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روايات معصومين(ع) در کنار قرآن کريم، همواره به عنوان يکی از منابع مهم تفسير در بين 

ــلماً استفاده از اين روايات، نقش مؤثری در رفع ابهامات و  ــلمانان مطرح بوده است. مس مس
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مقدمه
ــت که خداوند به بندگانش هديه داده  ــتوار و دستاويز محکمی اس ــمان اس قرآن کريم، ريس

ــت به آن تمسک جست.  ــول مکرمش، در کنار عترت می بايس ــفارش رس ــت و بنابر س اس

(سيوطی، ۶۰/۲؛ احمد بن حنبل، ۱۴/۳و ۱۷؛ بيهقی، ۷ /۳۰؛ حاکم نيشابوری، ۳ /۱۰۹)

ــی، مهم ترين بحث در  ــيری متواتر، به ويژه متواتر لفظ ــداد کم روايات تفس ــا توجه به تع ب

ــيری را  ــت که جمع زيادی از روايات تفس خصوص اعتبار روايات، مربوط به اخبار احاد اس

دربر می گيرد.

ــح و تلفيق  ــتفادة صحي ــود که اس ــيری زيادی يافت می ش ــی، روايات تفس ــع رواي در مناب

ــد نقش مؤثری در ارتقاء  ــا ترجمه در عين حفظ مرزبندی مربوطه می توان ــة آن ب هنرمندان

کيفی ترجمه های قرآن کريم و فهم بهتر مطالب قرآن کريم داشته باشد.

ــيری صحيح در  ــه، توجه ارباب نظر را به ضرورت بحث بکارگيری روايات تفس ــن مقال در اي

ترجمة برخی از آيات قرآن کريم معطوف می نماييم.

الف) مباحث نظری (مبانی و شرايط تأثير خير واحد در ترجمه)
ــت، بنابراين همانطور که يکی از منابع  ــير آن اس ترجمة قرآن در حقيقت خلاصه ای از تفس

ــد، روايات تفسيری در ترجمة قرآن کريم نيز  ــير روايات وارده از معصومين (ع) ميباش تفس

ــت. تاکنون تحقيقات  ــر بگذارد که در برخی ترجمه ها نقش روايات پررنگتر اس می تواند اث

زيادی در خصوص نقش روايات در تفسير قرآن کريم انجام شده است، اما به بررسی نقش 

ــده است که در اين نوشتار سعی برآن است  روايات در ترجمة قرآن کريم کمتر پرداخته ش

ــتر روايات خبر واحد  ــی قرار بگيرد. از آنجا که بيش که تأثير روايات در ترجمه مورد بررس

ميباشند لذا لازم است بحث مختصری در اين خصوص ارائه گردد.

اخبار آحاد رواياتی هستند که به حد تواتر نمی رسند مثلاً از يک يا دو طريق روايت شده اند. 

اخبار آحاد را می توان به سه دسته تقسيم کرد:

ــت و از راه معتبر به ما  ــه متواتر نيس ــه قرائن؛ يعنی خبرهايی ک ــد محفوف ب ــر واح ۱) خب

نرسيده، ولی قرائن و شواهدی به همراه دارد که يقين به صدق آن پيدا می کنيم که حتماً 

ــير قرآن به وسيلة اين اخبار معتبر و حجت است؛  ــده است. مسلماً تفس از معصوم صادر ش

چرا که علم آور می باشد و در ترجمه نيز می توان آن را به کار برد. چنانکه علامه طباطبائی 

ــت.  ــير تصريح کرده اس ــورة مبارکة نحل به حجيت اينگونه اخبار در تفس ذيل آية ۴۴ س
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(طباطبائی، ۲۶۱/۱۲)

ــند معتبری نيز ندارد و از اين رو اطمينان به صدور آن  ــت و س ۲) اخباری که متواتر نيس

ــير و ترجمه اعتبار  ــتند و  در تفس از معصوم نداريم. اينگونه اخبار از حجيت برخوردار نيس

ندارند.

ــت،  ــتناد مطالب بدون علم به خداس ــتناد احاديث ضعيف به قرآن، نوعی اس از آنجاکه اس

ــی، ۱۸۴/۳) البته برخی  ــت. (طباطبائ ــن کابرد اين احاديث افتراء بر خدا و حرام اس بنابراي

ــی می کنند و اگر شاهد صدق  ــران از جمله علامه طباطبائی متن اين احاديث را بررس مفس

در متن آن ها باشد مثلاً با ظاهر قرآن هماهنگ باشد، آن ها را پذيرفته و به عنوان شاهد در 

تفسير قرآن از آن استفاده می کنند.

۳) خبر واحد معتبر، اخباری که متواتر نيست اما طريق آن معتبر است؛ يعنی ظن و گمان 

به صحت آن ها می رود، اما يقين آور نيست. 

ــر وجود دارد که در  ــيعه اختلاف نظ ــت و اعتبار اخبار واحد ميان علماء ش ــورد حجي در م

ــرح ذيل بيان گرديده است:  ــير قرآن ضمن بيان نظرات، جمعبندی به ش کتاب منطق تفس

ــی ادعای اجماع بر حجيت خبر واحد نموده اند و برخی  ــيخ طوس «برخی علماء همچون ش

ــيد رضی ادعای اجماع برعدم حجيت خبر واحد کرده اند. در عصر حاضر  علماء همچون س

مشهور علماء اماميه خبر واحد معتبر را حجت می دانند و در احکام شرعی بر طبق آن عمل 

می کنند و دليل عمدة آنان سيرة عقلا است». (رضايی اصفهانی، ۵۳)

ــت که آيا خبر واحد همانطور که در احاديث فقهی حجت  ــوال مطرح اس اما در اينجا اين س

ــت و تفسير و ترجمة قرآن بر اساس آن جايز  ــد، در احاديث تفسيری نيز حجت اس می باش

است يا نه؟

ــان حجيت خبر واحد در  ــدگاه عمده وجود دارد: ۱. ديدگاه موافق ــه دي در اين خصوص س

تفسير که آيت االله معرفت از طرفداران اين نظريه است و حجيت خبر واحد (ثقه) را مستند 

ــيرة عقلانی می داند. (معرفت، ۲۲/۲) ۲. ديدگاه مخالفان که شيخ طوسی از طرفداران  به س

ــت. (طوسی،۴۷/۱) ۳. ديدگاه  ــت و در کتاب «العدة» به بيان آن پرداخته اس اين ديدگاه اس

تفصيل که آيت االله جوادی آملی از طرفداران آن است. (جوادی آملی، ۱۵۶/۱)

در جمع بندی اين بحث می توان به نکات ذيل اشاره نمود. (رضايی اصفهانی، ۵۸)

ــهور علمای معاصر اسلام، خبر واحد معتبر را در مورد احکام عملی دارای حجيت  الف) مش

ــيرة  ــيده و دليل عمدة آن س ــت که در اصول فقه به اثبات رس ــد و اين مطلبی اس می دانن
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ــت. شکی نيست که بخشی از تفسير، مربوط به آيات الاحکام است و رواياتی که از  عقلا اس

ــير آيات الاحکام وارد شده است، عموماً به صورت خبر  پيامبر و اهل بيت (ع) در مورد تفس

ــت؛ چون  ــت. بنابراين می توان گفت: اخبار آحاد معتبر در آيات الاحکام حجت اس واحد اس

سيرة عقلا بر قبول خبر واحد و مترتب کردن آثار بر آن و عمل کردن به محتوای آن بوده 

ــاری  ــت. اين مطلبی بود که موافقان اين ديدگاه همچون آيت االله خويی بر آن پافش و هس

ــن می شود که اين مطلب نيز تا حدودی مورد  می کردند و با دقت در کلمات مخالفان روش

قبول آن ها است.

ب) حجيت خبر واحد در غير احکام شرعی مورد ترديد قرار گرفته است؛ چون عمدة دليل 

ــت و دليل قدر متيقن دارد، از اين رو شامل بخش احکام  ــيرة عقلا اس حجيت خبر واحد س

می شود که شارع نيز از آن منعی نکرده است. در مورد بخش غير احکام شک می کنيم و از 

آنجا که عمل به ظن در تفسير و ترجمه جايز نيست و همانطور که گذشت، استناد مطالبی 

به خدا بدون اجازة او حرام است و در اين مورد قدر متيقن حجيت خبر واحد را می گيريم 

که همان احکام عملی است.

ــير و ترجمه  ــد که قائل به تفصيل در مورد حجيت خبر واحد در تفس ج) نتيجة بحث آن ش

ــم، اما در غير  ــکام حجت و معتبر می داني ــر واحد را در حوزة آيات الاح ــويم؛ يعنی خب ش

ــارات علمی قرآن و مطالبی همچون عرش و کرسی حجت  آن ها همچون عقايد، قصص، اش

نميدانيم، هرچند که استفادة روايات در اين حوزه ها به صورتی که استناد احتمالی بدهيم، 

مانعی ندارد، مگر آنکه خبر واحد معتبر را علم عادل بدانيم که در آن صورت در تمام موارد 

حجت است.

ب) نمونه هايی از تأثير روايات تفسيری در ترجمة آيات
ــتقيم يا  ــيری را در ترجمة برخی از آيات به صورت مس ــان قرآن کريم، روايات تفس مترجم

ــج آية قرآن کريم  ــی اين موضوع در پن ــل نموده اند که در ادامه به بررس ــتقيم دخي غيرمس

می پردازيم.

۱. آيات ۱۰ - ۵ سورة مبارکة نجم
ــا فَتَدَلَّی * فَكَانَ قَابَ  ــتَوَی * وَهُوَ باِلأفُقِ الأعْلَی * ثُمَّ دَنَ ةٍ فَاسْ ــدِيدُ الْقُوَی * ذُو مِرَّ ــهُ شَ «عَلَّمَ

قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَی * فَأَوْحَی إلَِی عَبْدِهِ مَا أَوْحَی».
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۱ - ۱. نکات مهم تفسيری و روايات
ــورة نجم نظرية مشهور اين است که معلم پيامبر، همان جبرئيل امين  در خصوص آية ۵ س

ــت که قدرت فوق العاده داشت. او معمولاً به صورت انسانی خوش چهره بر پيامبر ظاهر  اس

ــد و ابلاغ وحی می نمود؛ اما دو بار در تمام عمر آن حضرت، به قيافه و چهرة اصليش  می ش

ــد و هم او بود که به پيامبر  ــد؛ مرتبة اول، بنابر آيات بالا، در افق بالا ظاهر ش بر او ظاهر ش

ــد تا آن حد که فاصلة چندانی ميان آن ها نبود، چنان که تعبير به «قاب قوسين»  نزديک ش

ــد، در آيات  ــت. مرتبة دوم، در جريان معراج پيامبر(ص) ظاهر ش کنايه از نهايت نزديکی اس

ــدِيدُ الْقُوَی» بسياری از مفسران، از  ــده است. ذيل آية «عَلَّمَهُ شَ ــاره ش بعد به اين مطلب اش

جمله طبرسی در «مجمع البيان»، زمخشری در «کشاف»، فخر رازی در «تفسير کبير»، سيد 

قطب در «فی ظلال القرآن» و نيز علامه طباطبائی (با توجه به تعبيراتش در «الميزان») اين 

قول را پذيرفته اند.

اما به اين تفسير اشکالاتی به شرح ذيل وارد است که در تفسير نمونه (مكارم شيرازی، ۲۲/ 

۴۸۷ ) به آن اشاره شده است:

۱. مرجع ضمائر در «فَأَوْحَی إلَِی عَبْدِهِ مَا أَوْحَی» مخصوصاً ضمير «عبدِهِ»، خداست؛ در حالی 

که اگر «شديد القوی» به معنای جبرئيل باشد، تمام ضميرها به او باز می گردد؛ و اين به هم 

ــت (گرچه از قرائن خارجی  ــلماً خلاف ظاهر اس خوردن يکنواختی آيات و مرجع ضمائر مس

می توان فهميد حساب اين آيه از بقيه جداست).

ــی که تمام قدرت هايش فوق العاده است، تنها مناسب ذات  ــديدالقوی به معنای کس ۲. ش

ةٍ عِندَ ذِی الْعَرْشِ  پروردگار است. گرچه در آية ۲۰ سورة تکوير، از جبرئيل به عنوان «ذِی قُوَّ

ــترده ای دارد با «ذی قوّةٍ» که  ــديدالقوی که مفهوم عام و گس ــده؛ اما ميان ش مَكِينٍ» ياد ش

«قوّة» در آن به صورت مفرد نکره ذکر شده، تفاوت بسيار است.
 ۳. اگر منظور جبرئيل باشد، با توجه به آيات بعد، «عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَی»، به اين معنا است 

که او از آغاز سفر معراج و از روی زمين با پيامبر همراه بود و تنها در اوج آسمان او را نديد. 

ــاهده کرد و در آسمان به صورت  ــانی مش ــود در آغاز او را به صورت انس مگر اينکه گفته ش

اصليش؛ در حالی که قرينه ای بر اين مطلب در آيات نيست.

۴. تعابيری همچون «علّمه» در قرآن، در مورد خدا نسبت به پيامبران آمده، اما هيچگاه در 

مورد جبرئيل به کار نرفته است.
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ــلماً پيامبر مقام والاتری دارد؛ چنان که  ــته ای والامقام است، اما مس ۵. گرچه جبرئيل فرش

ــيد، از  ــير صعودی معراج در محضر پيامبر بود و به نقطه ای رس طبق روايات وقتی او در س

ــوزد»؛ ولی پيامبر  ــت بالاتر روم پر و بالم می س ــر انگش حرکت بازماند و گفت: «اگر يک س

همچنان به سير خود ادامه می داد (مجلسی، ۳۸۲/۱۸). به علاوه، مشاهده کردن جبرئيل در 

صورت اصليش متناسب با چنان اهميتی که در اين آيات به آن داده شده، نيست.

ــت، نه مشاهدة حسی با  ــهود باطنی اس ۶. جملة «مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَی» نيز دليل بر يک ش

چشم نسبت به جبرئيل. 

۷. روايات مؤيد تفسير به جبرئيل وجود ندارد. اما در مورد تفسير دوم مؤيد وجود دارد که 

نشان می دهد منظور از اين آيات، شهود باطنی خاصی نسبت به ذات پاک خداست که برای 

پيامبر در اين صحنه روی داد و در معراج بار ديگر تکرار شد.

ــماء دنوت من ربّی عز و جل  ــت: «لمّا عرج بی الی السّ در روايتی از قول پيامبر(ص) آمده اس

ــمان عروج کردم، چنان  ــين او أدنی»؛ «هنگامی که به آس حتی کان بينی و بينه قاب قوس

ــين يا کمتر بود».  ــدم که ميان من و او فاصلة قوس ــاحت قدس پروردگارم نزديک ش به س

(حويزی، ۱۴۹/۵)

ــده است: «هنگامی که پيامبر به معراج  ــی بن جعفر(ع) نقل ش در روايتی ديگر از امام موس

ــاحت قدس پروردگارش به اندازة قوسين يا کمتر بود، حجابی از  ــد و فاصلة او از س برده ش

ــته شد». (همان) در روايات اهل سنت نيز همين معنا از  حجاب ها در برابر ديدگان او برداش

ابن عباس نقل شده است. (سيوطی، ۶/ ۱۲۳) 

ــير دوم است؛ يعنی منظور از «شديد القوی» خداوند می باشد  مجموع اين قرائن، مؤيد تفس

و نزديک شدن پيامبر نيز به ذات پاک او بوده است.

به نظر می رسد علت رويگردانی برخی ازمفسران از اين تفسير اين است که اين تفسير بوی 

تجسم خداوند و وجود مکان برای او می دهد. به همين دليل برخی مفسران در تفسير اين 

آيات، اظهار عجز کرده و گفته اند اين از اسرار غيب و از همة ما پوشيده و پنهان است.

اما با عنايت به اينکه قرآن کتاب هدايت است و برای تفکر و تدبر و تذکر انسان ها نازل شده 

و با پذيرش اينکه معنای دوم، يک نوع شهود و قرب خاص معنوی می باشد، جايی برای اين 

مطلب نخواهد ماند.؛ چنان که حضرت علی(ع) می فرمايد: «لاَ تُدْرِکُهُ الْعُيُونُ بِمُشَاهَدَةِ الْعِيَانِ 

وَلکِنْ تُدْرِکُهُ الْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ الإِْيمَانِ» يعنی: «چشم ها با مشاهدة حسی هرگز او را نديده ولی 

دل ها با حقيقت ايمان او را دريافته است». (سيد رضی، نهج البلاغه، خطبة ۱۷۹)
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ــهود بود، در طول عمر مبارکش دو مرتبه  خلاصه اينكه پيامبر در عين اينکه دارای مقام ش

اوج گرفت که به مقام «شهود کامل» نايل شد؛ يکی احتمالاً در آغاز بعثت و ديگری به هنگام 

ــد و بيانگر  ــين أو أدنی» به صورت کنايه می باش ــراج؛ و تعبيراتی مانند «فکان قاب قوس مع

شدت قرب است. بنابراين، تفسير اين آيات به شهود باطنی پيامبر نسبت به خدا، صحيح تر 

ــخ به پرسش «هل رأيت ربّک»  ــت؛ چنان که پيامبر در پاس ــلامی موافق تر اس و با روايات اس

فرمود: «رأيته بفؤادی». (مجلسی، ۲۸۷/۱۸)

۲-۱. بررسی ترجمه ها
ــای مربوط به آيات  ــورة نجم، ترجمه ه ــه مرجع ضمائر در آيات پنجم و دهم س ــا توجه ب ب

ابتدايی اين سوره را، می توان به شش گروه تقسيم کرد که به نمونه هايی از ترجمه ها اشاره 

می شود:

۱. در برخی ترجمه ها مرجع ضمير در آيات پنجم و دهم، ذكر نشده است:

ــا آنچه را وحی کردنی بود به بندة  ــودی توانا علم آموخته» - «در اين ج ارفـع: «و او را موج
خدا وحی کرد». 

ــتوار است قوای او» - «سپس وحی کرد و  ــديد و اس ثقفی تهرانی: «تعليم داد به او آنکه ش
خبر داد به بنده اش آنچه را که وحی کرد».

ــتاد به سوی بندة  ــت» - «سپس وحی فرس ــخت نيرو اس ــی که س معزی: «بياموختش کس
خويش آنچه وحی فرستاد».

۲. در برخی ترجمه ها، مرجع ضمير در آية پنجم، جبرئيل و مرجع ضمير در آية دهم خدا 

در نظر گرفته شده است:

ــت» - «و خدا به بندة خود هر چه بايد  ــتة بس نيرو مند تعليم داده اس آيتی: «او را آن فرش
وحی کند وحی کرد».

ــيار توانا (به وحی خدا) علم آموخته  ــتة) بس الهی قمشـه ای: «او را (جبرئيل) همان (فرش
است» - «سپس (خدا) به بندة خود وحی فرمود آنچه که هيچ کس درک آن نتواند کرد».

فيض الاسلام: «او را آموخته و ياد داده کسی (جبرئيل و فرشته ای) که (در علوم و اعمال) 
ــت» - «سپس خدای تعالی (با واسطه يا بدون واسطه جبرئيل) به  ــيار با قوت در نيرو اس بس

سوی بندة خود وحی کرد آنچه را وحی نمود (گفته اند آنچه را وحی کرده، نماز بوده)».

گرمارودی: «آن (فرشته) بسيار توانمند به او آموخته است» - «سپس (خداوند) به بندةخود 
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وحی کرد آنچه وحی کرد».

مکارم: «آن کس که قدرت عظيمی دارد (جبرئيل امين) او را تعليم داده است» - «در اينجا 
خداوند آنچه را وحی کردنی بود، به بنده اش وحی نمود».

انصاری: «او را (فرشته ای) بس توانمند آموزش داده است» - «سپس به بندة او (خدا) آنچه 
را که می بايد می رساند، رساند».

ــتة بسيار توانا، به وحی خدا علم آموخته» - «سپس خدا به  بروجردی: «او را جبرئيل، فرش
بندة خود وحی فرمود، آنچه را هيچکس درک آن نتواند کرد». 

۳. در برخی ترجمه ها، مرجع هر دو ضمير خدا در نظر گرفته شده است:

ــت» - «و از آن فاصلة  صفـار زاده: «که او تعليم يافتة خداوند، آن صاحب قدرت مطلق اس
نزديک بود که خداوند پيامش را به بنده اش آن گونه که اراده داشت وحی فرمود».

۴. در برخی ترجمه ها، مرجع ضميرها را در هر دو آيه، جبرئيل در نظر گرفته است:

ترجمةالميزان: «اسراری است که جبرئيل شديد القوی به وی آموخته است» - «در آن جا 
بود که جبرئيل به بندة خدا وحی کرد، آنچه را که کرد».

۵. در برخی ترجمه ها، مرجع ضمير در آية پنجم جبرئيل، اما در آية دهم ذکر نشده است:

فولادوند: «آن را (فرشته) شديد القوی به او فرا آموخت» - «آنگاه به بنده اش آنچه را بايد 
وحی کند وحی فرمود».

ــيار نيرومند تعليم داده است» - «سپس آنچه را خدا وحی  ــته ای بس کاويانپور: «او را فرش
کرده بود، به بندة او رساند».

مجتبوی: «او را آن (فرشتة) بس نيرومند - جبرئيل - آموخته است» - «سپس به بنده اش 
وحی کرد آنچه را وحی کرد».

مشکينی: «آن را (جبرئيل امين) آن که قوايش محکم و نيرومند است، به او تعليم داد» - 
«سپس وحی کرد به بندة خدا، محمد(ص) از حقايق و اسرار آنچه وحی کرد».

ــپس وحی کرد به بنده اش آنچه  ــخت قوی» - «س ــته) س مصباح زاده: «آموخت او را (فرش
وحی کرد».

ــپس پيغام رسانيد به سوی بندة  ــت او را فرشته بسيار با قوت» - «س دهلوی: «آموخته اس
خدا آنچه رسانيد».

ــدة خويش وحی کرد آنچه (او)  ــته ای) نيرومند تعليمش داد» - «و به بن پاينـده: «که (فرش
وحی کرد».
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ــده؛ اما در آية دهم مرجع ضمير  ۶. در برخی ترجمه ها، مرجع ضمير در آية پنجم، ذکر نش

خدا در نظر گرفته شده است:

ــی دارد، او را تعليم داد» - «در اين جا خداوند  جوامـع الجامـع: «آن کس که قدرت عظيم
آنچه را وحی کردنی بود، به بنده اش وحی کرد».

پورجوادی: «نيرومندی عظيم او را تعليم داده است» - «خداوند آنچه را بايد، به بندة خود 
وحی کرد». 

ــورة  ــر از روايات وارده در ترجمة آية پنجم س ــران، متأث ــت، تنها برخی از مفس گفتنی اس

ــهود باطنی پيامبر نسبت خدا  ــير اين آيات را ش نجم، مرجع ضمير را خداوند متعال و تفس

دانسته اند.

۲ . آيات ابتدايی سورة مبارکة عبس
كْرَی * أَمَّا مَنِ  رُ فَتَنْفَعَهُ الذِّ كَّ «عَبَسَ وَتَوَلَّی * أَن جَاءهُ الأَْعْمَی وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّی * أَوْ يَذَّ

ی * وَهُوَ يَخْشَی *  ــعَ ــتَغْنَی * فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّی * وَمَا عَلَيْكَ أَلا يَزَّكَّی * وَأَمَّا مَن جَاءكَ يَسْ اسْ

فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّی» 

۱ - ۲. نکات مهم تفسيری و روايات
ــود که خداوند، شخصی را به دليل مقدم داشتن  ــت می ش  از اين آيات، اجمالاً چنين برداش

فرد يا افراد غنی و ثروتمند بر انسانی حق طلب، مورد عتاب قرار داده است. ميان مفسران 

و مترجمان در مورد شخص مورد عتاب اختلاف است.

قولی مشهور اين است که: «عده ای از سران قريش و جمعی ديگر خدمت پيامبر(ص) بودند 

ــوی اسلام بود و اميد داشت که اين سخنان در  ــغول تبليغ و دعوت آن ها به س و پيامبر مش

ــود؛ و اسلام آوردن آن ها باعث گسترش دين اسلام و رفع کارشکنی های  دل آن ها مؤثّر ش

آنان می شد. دراين ميان، عبداالله بن امّ مکتوم که مرد نابينا و ظاهراً فقيری بود وارد مجلس 

ــته  ــرد آياتی از قرآن را برای او بخواند و به او تعليم دهد؛ و پيوس ــر تقاضا ک ــد و از پيامب ش

ــه نبود که پيامبر با چه  ــرار می کرد و آرام نمی گرفت؛ زيرا دقيقاً متوج ــخنان خود را تک س

ــانی مشغول صحبت است. او آن قدر کلام پيامبر را قطع کرد که حضرت ناراحت شد و  کس

ــت. در دل گفت: اين سران عرب پيش خود  ــنودی در چهرة مبارکش نمايان گش آثار ناخش

می گويند: پيروان محمد نابينايان و بردگانند؛ لذا از عبداالله رو برگرداند و به سخنانش با آن 
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ــد (و در اين باره پيامبر(ص) را مورد عتاب  گروه ادامه داد. در اين هنگام، آيات فوق نازل ش

ــته گرامی می داشت و حتی دو  ــول خدا(ص) بعد از اين ماجرا عبداالله را پيوس قرار داد). رس

ــلامی در مدينه جانشين خود قرار داد». (طبرسی، ۲۶ / ۲۹۹؛ طبری،  بار او را در غزوات اس

۳۰ / ۶۴؛ ثعلبی، ۱۰/ ۱۳۰)

اما در نقلی ديگر آمده است اين آيات در مورد مردی از بنی اميه (برخی آن شخص را عثمان 

بن عفان دانسته اند) نازل شده است که نزد پيامبر نشسته بود و در همان حال «عبداالله بن 

ــمش به عبداالله افتاد، خود را جمع کرد و قيافه در هم  ــد. هنگامی که چش مکتوم» وارد ش

کشيد و صورت خود را برگردانيد. (طبرسی، ۲۶ / ۳۰۰؛ قمی، ۴۰۴/۲؛ طوسی، ۲۶۸/۱۰)

در اين آيه، چيزی که صريحاً دلالت کند منظور، شخص پيامبر(ص) است وجود ندارد. تنها 

چيزی که می تواند قرينه ای بر اين معنا باشد، خطاب های آيات ۸ تا ۱۰ است.

ــن، منظور از آن  ــاس قرائ ــت، بر اس ــيد مرتضی معتقد بوده اس بنابر نقل مجمع البيان، س

ــلام (ص)  ــت؛ زيرا عبوس بودن از صفات پيامبران مخصوصاً پيامبر اس ــخص، پيامبر نيس ش

ــت، ايشان حتی با دشمنان خود با چهرةگشاده سخن می گفت، تا چه رسد به مؤمنان  نيس

حقيقت جو.

به علاوه، پرداختن به اغنياء و غافل شدن از فقرای حق طلب، با اخلاق آن حضرت سازگار 

ــت: «وَإنَِّكَ لَعَلی خُلُقٍ عَظِيمٍ» و به خصوص اينکه  ــورة قلم آمده اس ــت، چرا که در س نيس

معروف است که سورة قلم قبل از عبس نازل شده است.

بنابر نقل تفسير نمونه، به فرض که شأن نزول اول واقعيت داشته باشد، اين مطلب در حد 

ــته باشد، در آن مشاهده  ــت و کاری که منافات با مقام عصمت داش ترک اولايی بيش نيس

ــترش دعوت اسلام از اين  ــران قريش، گس ــود؛ زيرا اولاً پيامبر هدفی جز نفوذ در س نمی ش

ــت. ثانياً چهره در هم کشيدن در برابر  ــته اس ــتن مقاومت آن ها نداش طريق و در هم شکس

ــلاوه، عبداالله نيز رعايت  ــاد نمی کند؛ چرا که او نمی بيند. به ع ــکلی ايج يک مرد نابينا مش

ــت، نبايد  ــغول صحبت اس آداب مجلس را نکرده بود؛ زيرا هنگامی که پيامبر با گروهی مش

ــه ملاطفت با مؤمنان  ــی از آن جا که خدا اهميت فوق العاده ای ب ــخن او را قطع کند ول س

ــندد و او را  ــتضعف حق طلب می دهد، همين مقدار بی اعتنايی را از پيامبرش نمی پس مس

مورد عتاب قرار می دهد و اين حقانيت و عظمت ايشان را می رساند؛ زيرا رهبر بزرگ اسلام، 

در کتاب آسمانی خود، چنان مسئوليتی را برای خود ذکر می کند که حتی خود را در برابر 

ــر، طبق روايتی، هر  ــورد عتاب می بيند (عجيب تر اينکه پيامب ــن ترک اولايی م کوچک تري
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وقت عبداالله را می ديد، به ياد ماجرا می افتاد و او را بسيار احترام می کرد). (مكارم شيرازی، 

(۱۲۵/۲۶

ــت؛ اما در خود آيه چيزی که صريحاً دلالت کند  ــأن نزول اول اس ــهور، ش گرچه قول مش

منظور، پيامبر است وجود ندارد.

۲ - ۲. بررسی ترجمه ها
ــخص مورد عتاب و نيز  ــورة نجم را با توجه به ذکر ش ترجمه های مربوط به آيات ابتدايی س

شخص نابينا می توان به چهار گروه تقسيم نمود:

ــخص مورد عتاب و فرد نابينا ذکر نشده و صرفاً ترجمه ارائه شده  ۱. در برخی ترجمه ها، ش

ــت که می توان به ترجمه های آيتی، احسن الحديث، پورجوادی، ارفع، انصاريان، ترجمة  اس

ــان، حلبی، رضايی،  ــير آس ــعاده، جوامع الجامع، تفس الميزان، بروجردی، پاينده، بيان الس

ــی، مجتبوی،  ــن، روض الجنان، طاهری، فولادوند، عاملی، فارس ــا، روان جاويد، روش رهنم

ــان آن ها مواردی ذکر  ــاره نمود که از مي ــزن العرفان، مصباح زاده و مکارم اش ــزی، مخ مع

می شود: 

ــتم: «و اما آنکه دوان دوان به نزد تو  ــر بر گردانيد» – آية هش آيتی: «روی را ترش کرد و س
می آيد». 

اشرفی: «روی را ترش کرد و اعراض نمود که آمد او را کور» – آية هشتم: «و اما کسی که 
آمد ترا که می کوشيد». 

۲. در برخی ترجمه ها تنها به نام فرد مورد عتاب يعنی عبداالله بن ام مکتوم اشاره شده است 

که می توان به ترجمة خسروی اشاره نمود:

ــوی تو می آيد و کوشش می کند  ــتم): «و اما کسی که در راه خير به س خسـروی (آية هش
(يعنی ابن ام مکتوم)»

ــاب را فردی اموی در نظر  ــخص مورد عت ــاره به فرد نابينا، ش ۳. برخی ترجمه ها ضمن اش

گرفته اند:

الهی قمشه ای: «عبوس و ترشرو گشت چون آن مرد نابينا حضورش آمد».
آية هشتم: «و اما آن کس که (چون عبداالله ابن مکتوم به شوق دل برای ذکر خدا) به سوی 

تو می شتابد».

ــودمند افتد (مراد عبداالله  ــول) به ياد خدا آيد و ذکر حق او را س آيةچهارم: «يا (به تعليم رس
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ــد، جمعی از اکابر کفار  ــول برای تعليم قرآن آم ــت که چون نزد حضرت رس ابن مکتوم اس

ــش نزد حضرت بودند، حضرت از حرص بر ايمان و هدايت آن ها به او توجه کامل نکرد  قري

ــخص از امويان بر آن نابينا ترشرويی و اظهار انزجار  ــغول بود و فردی متش و به صحبت مش

نمود بر نکوهش او اين آيات نازل شد)».

ياسری: «روی ترش کرد و پشت کرد برای آنکه آمد او را نابينا (چند نفر خدمت پيامبر(ص) 
ــوقی که به هدايت ايشان داشت مشغول دعوتشان بوده و توجه به  بودند. پيامبر با نهايت ش

غير نمی فرمود. عبداالله بن ام مکتوم که مؤمن و نابينا بود وارد شد. مردی اموی از حضار از 

عبداالله روی ترش کرد و....)».

گفتنی است که در برخی روايات از عثمان بن عفان به عنوان فرد اموی نام برده شده است.

ــن ام مکتوم که از  ــد: روزی عبداالله ب ــتگو گفته ان فيـض الاسـلام: «روايت کنندگان راس
مهاجرين و از اصحاب و مردی نابينا و مؤذن پيامبر(ص) بود، نزد آن حضرت آمد، در حالی 

که اصحاب و عثمان بن عفان در آنجا بودند. پيامبر او را بر عثمان مقدم داشت، عثمان ابرو 

ــيده و از او روی بر گردانيد. پس از آن دربارة عثمان و عبداالله بن ام مکتوم اين  در هم کش

آيات فرستاده شد: 

(عثمان بن عفان) روی ترش کرد و (از عبداالله بن ام مکتوم) رخ برگردانيد، برای اينکه مرد 

کوری (عبداالله بن ام مکتوم) نزد او آمد.

و (ای عثمان) چه چيز تو را (به حال و چگونگی عبداالله بن ام مکتوم) دانا گردانيد. شايد آن 

مرد نابينا نزد رسول خدا(ص) آمده تا از گناهان گذشته توبه نموده و پاک و پاکيزه شود».

ــاره به فرد نابينا از پيامبر(ص) به عنوان شخص مورد عتاب  ۴. در برخی ترجمه ها ضمن اش

نام برده شده است.

ــزد او، رو ترش کرده و از او  ــخص کور (ابن ام مکتوم) به ن نوبـری: محمد(ص) از آمدن ش
اعراض نموده و جواب نداد که چرا آن وقت نزد او آمد، صدور چنين رفتاری نه تنها از انبياء، 

ــاير مسلمين نيز دربارة مسلمان ديگر سزاوار نيست. بايد متدينين به دين اسلام،  بلکه از س

ملاحظة يکديگر را کرده، هيئت اجتماعی اسلام را محافظت نمايند».

صفارزاده: «(پيامبر) چهره در هم کشيد و (از آن مرد کور) روی بر تافت». 
مرد کور و فقيری به مجلس او آمد (که وقت جلسه را با سؤالات خود می گرفت)».

ــد، برخی از مترجمان (گروه چهارم) بدون بررسی های لازم در مورد  ــاس آنچه بيان ش براس

ــام برده اند که اين خود جای تأمل  ــخص مورد عتاب ن ــی روايات، از پيامبر به عنوان ش برخ
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دارد و ناشی از عدم دقت يا عدم بررسی لازم در اين زمينه است. 

۳.آية مس
رُونَ» (واقعه، ۷۹) هُ إِلاَّ الْمُطَهَّ «لا يَمَسُّ

۱ - ۳. نکات مهم تفسيری و روايات
در خصوص آية مس اقوال مختلفی نقل شده است که مختصراً بيان می شود:

ــت.  ــترس اغيار و ناپاکان اس ــران، مراد از آيه، محفوظ بودن قرآن از دس از نظر برخی مفس

ــريفه می گويد: «منظور از مس قرآن، دست کشيدن به خطوط  علامه طباطبائی ذيل آية ش

آن نيست؛ بلکه علم به معارف آن است که جز پاکان خلق کسی به معارف آن عالم نمی شود 

ــتند که خدای تعالی دل هايشان را از هر رجس و پليدی  ــانی هس و منظور از مطهرون کس

ــزی که از گناهان هم پليدتر  ــس گناهان و پليدی ذنوب پاک کرده و يا از چي ــی از رج يعن

ــانی هستند که خدا  ــت يعنی از تعلق به غير خدای تعالی. يعنی مطهرون کس و عظيم تر اس

دل هايشان را پاک کرده، مانند ملائکة گرامی و برگزيدگانی از بشر که دربارة آنان فرمود: 

ــمْ تَطْهِيرًا». (علامه طباطبائی،  رَكُ ــمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّ ــا يُرِيدُ االلهَُّ ليُِذْهِبَ عَنكُ  «إنَِّمَ

۲۳۸/۱۹) اين گروه از مفسران اغلب «لا» در «لا يمسّه» را «لای نافيه» گرفته اند.

ــت و مراد از مس، دست  ــه»، «لای ناهيه» اس ــران می گويند: «لا» در «لا يمسّ برخی از مفس

کشيدن به قرآن است و مراد از طهارت، طهارت از حدث و جدث يا تنها از حدث است. البته 

ــا فرض «لای نافيه» نيز می توان قول دوم را پذيرفت؛ يعنی جملة مذکور، جمله ای خبری  ب

است که منظور از آن انشاء است. 

ــان  ــت که ايش ــده اس ــع البيان به نقل از درالمنثور، روايتی از پيامبر (ص) نقل ش در مجم

می فرمايد: «قرآن را مس نکن، مگر با داشتن طهارت». (طبرسی، ۱۸۲/۲۴؛ طوسی، ۱۱۴/۱؛ 

کلينی، ۲۹۴/۱)

بيشتر مفسران با توجه به روايات وارده از معصومان(ع)، اين آيه را به عدم جواز مس کتابت 

قرآن بدون غسل و وضو تفسير کرده اند.

بنابر نقل تفسير نمونه، گروهی ديگر آن را اشاره به فرشتگان مطهری می دانند که از قرآن 

آگاهی دارند يا واسطة وحی بر قلب پيامبر بوده اند. (متقی هندی، ۳۲۰/۲؛ طوسی، ۵۱۰/۹) 

اما گروهی از مفسران همچون آيت االله مکارم در معنای مس توسعه قائل شده اند و مس را 
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شامل دست کشيدن به خطوط قرآن و نيز دستيابی بر معارف والای قرآن می دانند. (مكارم 

شيرازی، ۲۶۸/۲۳)

۲ - ۳. بررسی ترجمه ها 
ترجمه های مربوط به آية مس را با توجه به نوع برداشت تفسيری می توان به دو گروه عمده 

تقسيم نمود:

۱. در برخی ترجمه ها مراد از مس، دست کشيدن به خطوط آن است:

آيتی: «که جز پاکان دست بر آن نزنند».
اشرفی: «مس نکند آن را مگر پاکيزگان».

قرشی: «دست نمی زند بر آن، مگر پاک شدگان».
ارفع: «جز پاکان نمی توانند آن را دست زنند».

پاينده: «که جز پاکان لمس آن نمی کنند».
رضايی: «که جز پاکان با آن تماس نمی گيرند».

رهنما: «آن را جز پاکيزگان دست نزنند».
سراج: «دست نمی زنند به آن کتاب، مگر پاکيزگان».
فولادوند: «که جز پاک شدگان به آن دست نزنند».

ــک «مانند بول و غائط» و بزرگ  فيـض الاسـلام: «جز پاکان (از احداث و پليدی های کوچ
«مانند جنابت») آن را مس نمی کنند و دست بر (خط و نوشته) آن ننهند».

کاويانپور: «جز پاکان با آن تماس نگيرند».
مجتبوی: «که جز پاک شدگان و پاکيزگان بر آن دست نمی رسانند».

معزی: «دست بر آن نسايند جز پاک شدگان».
ــی عضوی از بدن خود را به قرآن زند، مگر پاکان از حدث که با غسل  ياسـری: «نبايد کس

يا وضو باشند».

صفار زاده: «و جز پاکان حق ندارند به آن دست زنند».
ثقفی تهرانی: «مس نمی کند آن را، مگر پاک شدگان».
مصطفوی: «که مس نمی کند آن را، مگر افراد پاکيزه».

مصباح زاده: «مس نکند آن را مگر پاکيزگان».
انصاری: «که جز پاکان به آن دست نمی رسانند».
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۲. در برخی ترجمه ها، مراد از مس علم و دسترسی به معارف آن منظور گرديده است:

پورجوادی: «و جز پاکان به آن دست نيابند».
الميزان: «که جز پاکان به آن دسترسی ندارند».

خواجوی: «که جز پاکان بدان نرسند».
طاهری: «که جز پاک سيرتان درکش نکنند».

گرمارودی: «که جز پاکان را به آن دسترسی نيست».
انصاريان: «جز پاک شدگان (از هر نوع آلودگی) به (حقايق و اسرار و لطائف) آن دسترسی 

ندارند».

۳. در برخی ترجمه ها هر دو تفسير منظور شده يا مراد مشخص نشده است:

بروجردی: «که جز پاکان دست کسی بدان نرسد».
خسـروی: «آن را مس نمی کند مگر پاکيزگان و پاکان يعنی ملائکه و کسانی که از شرک 
ــه قرآن برای جنب و  ــت زدن ب ــد و نيز از حدث ها و جنابت ها عاری اند (چنان که دس پاکن

حائض و بی وضو بنابر فرمايش امام باقر(ع) و به قول طاووس و عطاء و سالم جايز نيست)».

مشکينی: «که آن (لوح نوشته) را لمس نکند جز فرشتگان پاکيزه شده (از کدورت تجسم 
و معاصی) و خطوط اين قرآن را لمس نکند، جز پاکان از حدث و معارف آن نداند جز پاکان 

از رذايل اخلاقی و حقايق، آن را درک ننمايند جز پاکان از تعلق دل به غير معبود».

مکارم: «و جز پاکان نمی توانند به آن دست زنند (و دست يابند)».
ــهُ إِلاَّ  ــدادی روايات، آية «لاَّ يَمَسُّ ــان متأثر از تع ــد، برخی مترجم ــاس آنچه بيان ش بر اس

ــه نموده اند. همچنين در  ــل و وضو ترجم ــرُونَ» را عدم مس کتابت قرآن بدون غس الْمُطَهَّ

ترجمة آقای مشکينی متأثر از برخی روايات مرجع ضمير «لايمسه» فرشتگان پاکيزه دانسته 

شده است که مسلماً نياز به بررسی سندی اينگونه روايات دارد.

۴. آية «قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّی» (اعلی، ۱۴)
۱ - ۴. نکات مهم تفسيری و روايات

در اينکه منظور از تزکيه چيست، اقوال گوناگونی ذکر شده است:

ــورة مؤمنون که فلاح را در . ۱ به قرينة آيات فلاح در قرآن مجيد؛ از جمله آيات ابتدايی س

ــمرد، منظور پاکسازی روح و جان از رذائل اخلاقی، به ويژه شرک و  گرو اعمال صالح می ش

انجام اعمال صالح است.
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 در تفسير الميزان ذيل آية مذکور آمده است: «منظور از تزکيه، پاک شدن از لوث تعلقات 

مادی و دنيوی است که آدمی را از امر آخرت منصرف و مشغول می کند». (علامه طباطبائی، 

(۴۴۹/۲۰

ــی زکات فطره عامل  ــت، چنان که بنابر روايات ــره در روز عيد فطر اس ــور، زکات فط ۲. منظ

ــود. (روح المعانی،  ــتی قبل از به جا آوردن نماز عيد، پرداخت ش ــت و بايس ــتگاری اس رس

۱۱/۳۰؛ کشاف، ۱۰۰/۴ و نور الثقلين، ذيل آيه مذکور)

ــورة اعلی مکی است و در مکه نه زکات فطره مشخص  ــت؛ زيرا س اما اين مورد قابل نقد اس

ــخ داد که هيچ مانعی  ــورة ماه مبارک و نه نماز عيدفطر. البته می توان پاس ــده بود، نه س ش

ندارد که آغاز اين سوره در مکه و پايانش در مدينه نازل شده باشد.

ــه را صدقة مالی . ۲ ــور از تزکيه در اين آي ــران منظ ــير نمونه، برخی مفس ــق نقل تفس طب

دانسته اند. (مكارم شيرازی، ۴۰۳/۲۶)

۲ - ۴. بررسی ترجمه ها 
ــاس نوع برداشت از مفهوم «تزکيه» می توان به چهار  ترجمه های مربوط به اين آيه را بر اس

گروه تقسيم نمود:

۱. در اکثر ترجمه ها تزکيه را به معنای پاک نمودن و يا تزکية نفس دانسته اند:

ارفع: «به تحقيق آن کس که تزکية نفس کرد، رستگار شد».
الهی قمشه ای: «حقاً فلاح و رستگاری يافت، آن کس که تزکية نفس کرد».

انصاريان: «بی ترديد کسی که خود را (از زشتی های باطن و ظاهر) پاک کرد، رستگار شد».
بروجردی: «به حقيقت رستگار شد، آن کس که پاک شد».

خواجوی: «براستی رستگار شد، هر کس که خويشتن را پاک کرد».
فولادوند: «رستگار آن کس که خود را پاک گردانيد».

مکارم: «به يقين کسی که پاکی جست (و خود را تزکيه نمود) رستگار شد».
ــتگار  ــرک دور بدارد، رس ــی که خود را از آلودگی های کفر و ش صفـارزاده: «به واقع کس

می شود». 

ــرفی، پورجوادی، الميزان، حلبی، خواجوی، رهنما، مصباح زاده، ياسری،  در ترجمه های اش

طاهری، سراج، انصاری، دهلوی، روشن، کاويانپور، گرمارودی، مجتبوی و معزی نيز مضمون 

مشابه اين ترجمه آورده شده است. 
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۲. در برخی ترجمه ها «تزکيه» به معنی دادن زکات مال يا صدقه آمده است:

عاملی: «پس رستگار آن بود که از مال خود بخشد».
۳. در برخی ترجمه ها به هر دو جنبه توجه شده است:

خسـروی: «حقاً که رستگار شد، کسی که مطهر و پاکيزه از شرک گرديد و گفت لا اله الاّ 
االله (از قول عطاء و عکرمه) و به قولی، حقاً که پيروز شد به ظلم و ستم، کسی که پاک شد 

ــتگار شد کسی که  ــايی (از ابن عباس و قتاده) و به قولی، يعنی رس به اعمال صالحه و پارس

ــعود؛ و او می گفت خدا می آمرزد کسی را که صدقه بدهد  زکات مال خود را داد (از ابن مس

و سپس نماز گذارد و اين آيه را تلاوت نمود)»

ــد و رذايل اخلاقی و  ــی که خود را (از عقايد فاس ــد، کس ــتگار ش مشـکينی: «حقاً که رس
عمل های زشت) پاک کرد و رشد بخشيد و زکات داد».

ــد، گروهی از مترجمان با توجه به برخی روايات، منظور از تزکيه در  ــاس آنچه بيان ش براس

آية مذکور را زکات فطره در روز عيد فطر دانسته اند که نقد آن قبلاً بيان شد. 

۵. آية «فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ» (انشراح، ۷)
۱ - ۵. نکات مهم تفسيری و روايات

در مورد اين آيه اقوال ذيل بيان شده است:

ــترده ای برای آيه قايل شده اند و آن را شامل فراغت از هر  ــران، مفهوم گس ۱. برخی از مفس

ــتر مفسران معانی محدودی برای آن ذکر  مهمی و پرداختن به مهم ديگر می دانند. اما بيش

کرده اند که به مواردی اشاره می شود: 

«هنگامی که از نماز واجب فراغت يافتی، به دعا پرداز».

«هنگامی که از فرائض فارغ شدی، برای نافلة شب برخيز».

«هنگامی که از دنيا فارغ شدی، به امور آخرت و عبادت و نماز پروردگارت پرداز».

«هنگامی که از ادای رسالت فارغ شدی، به تقاضای شفاعت برخيز».

ــده است،  ــريفه موضوع «فراغت» معين نش ــران، با توجه به اينکه در آية ش از نظر اين مفس

ــت) آيه بيانگر يک اصل کلی و فراگير  («فارغب» از مادة «رغب» به معنای تعب و رحمت اس

ــت که پيامبر را به عنوان يک الگو و سرمشق، از اشتغال به استراحت  ــت و هدف، آن اس اس

ــزد کند.  ــتمر و پيگير را در زندگی به او گوش پس از پايان يک امر مهم باز دارد و تلاش مس

(مكارم شيرازی، ۱۳۰/۲۷)
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۲. در رواياتی منظور از آيه به عنوان يک مصداق، نصب علی (ع) به خلافت بعد از انجام امر 

ــالت آمده و بنابراين، مفهوم آيات اين دانسته شده است که «هنگامی که فراغت يافتی،  رس

علی را بر ولايت نصب کن». (کلينی، ۲۹۴/۱)

۲ - ۵. بررسی ترجمه ها 
ــه  ــيری از آيه می توان به س ــت تفس ترجمه های مربوط به آية مس را با توجه به نوع برداش

گروه تقسيم نمود:

ــس از فراغت از امری ديگر  ــا، مصاديقی از پرداختن به امری مهم پ ــی ترجمه ه ۱. در برخ

عنوان شده است:

آيتی: «چون از کار فارغ شوی، به عبادت کوش».
ارفع: «هرگاه فراغت يافتی بر عبادت بکوش».

اشرفی: «پس چون فراغ شدی، رنج بکش».
الهی قمشه ای: «پس چون از نماز و طاعت پرداختی، برای دعا همت مصروف دار».

ــت می يابی، بر عبادت و دعا  ــيار مهم تبليغ) فراغ انصاريـان: «پس هنگامی که (از کار بس
بکوش».

پاينده: «پس چون فراغ يافتی، به دعا بکوش».
پور جوادی: «پس هنگامی که از کار مهمی فارغ شدی، به مهم ديگر بپرداز».

طباطبائی: «پس هر گاه از کار روزانه ات فراغت يافتی، (آمادة) نماز و عبادت شو». 
حلبی: «و چون از (پيکار) فراغت يافتی، (آمادة) نماز و عبادت شو». 

رضايی: «و چون از (نبرد) فارغ شدی، پس بنشين».
رهنما: «و چون از (نبرد) فراغ يابی، در نماز و عبادت بکوش».

سراج: «پس آنگاه که فارغ شوی (از نماز)، پس بکوش (در دعا)».
طاهری: «پس هنگامی که (از هرکار) فراغت يافتی، به عبادت پرداز».

فولادوند: «پس چون فراغت يافتی، به طاعت در کوش».
کاويانپور: «پس از آنکه از رنج کار فارغ گشتی، روی به خدا آور (نماز به پادار)».

گرمارودی: «پس چون (از کار) آسودی، (به دعا) بکوش».
مشکينی: «پس هرگاه (از ابلاغ رسالت) فارغ شدی، (در عبادت خدا) کوشش نما».

مصباح زاده: «پس چون فارغ شوی، پس رنج بکش».
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معزی: «پس هرگاه که فراغت يافتی، بايست (بکوش)».
مکارم: «پس هنگامی که از کار مهمی فارغ شوی، به مهم ديگر بپرداز».

ياسری: «چون فارغ شدی از تبليغ رسالت، پس رنج کش در مراسم عبادت».
صفار زاده: «پس آنگاه که از کار و مسئوليت روزانه فارغ شدی، نماز نافله به پادار».

ــرفی، مصباح زاده، معزی، ياسری و احسن الحديث با  در برخی از اين ترجمه ها همانند: اش

توجه به ريشة لغوی «نصب» ترجمه آورده شده است.

ــاره شده  ــالت اش ۲. در برخی ترجمه ها، به منصوب کردن علی(ع) پس از فراغت از امر رس

است:

بروجردی: «پس چون فارغ شدی از تبليغ رسالت، علی را منصوب بدار».
۳. در برخی ترجمه ها، به هر دو مورد اشاره شده است: 

فيض الاسلام: «پس چون (از نماز) فراغت يافته و (آن را) به جا آوردی، پس خود را (برای 
دعا و در خواست از پروردگارت) به رنج افکن، يا چون از کار رسالت و پيامبری فارغ شدی، 

پس خويشتن را (دربارة خلافت و جانشينی علی(ع) ) به رنج انداز».

ــد برخی از مترجمان با استناد به برخی روايات، ترجمة آيه را نصب  ــاس آنچه بيان ش بر اس

علی(ع) به خلافت بعد از اتمام رسالت دانسته اند که يکی از مصاديق آيه به شمار می رود.
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نتيجه گيری
ــم را از نظر دخيل نمودن روايات  ــی به عمل آمده، ترجمه های قرآن کري ــا توجه به بررس ب

تفسيری در ترجمه، می توان به سه گروه تقسيم نمود:

 الف) در برخی ترجمه ها روايات تفسيری نقشی در ترجمه ندارد.

ــيری خاص مترجم، گروهی از روايات در  ــت تفس  ب) در برخی ترجمه ها با توجه به برداش

ترجمه اثرگذار بوده است.

ــا چند قول يا تمام اقوال روايی يا مضامين آن ها در ترجمه اثر گذار  ــی ترجمه ه  ج) در برخ

بوده است.

ــيری اثرگذار بوده است، می توان به دو  از طرفی ديگر ترجمه هايی را که در آن روايات تفس

گروه تقسيم نمود:

 ۱. ترجمه هايی که در آن به صورت مستقيم به بخش يا تمام روايتی اشاره شده است.

 ۲. ترجمه هايی که در آن به مضمون روايت يا رواياتی اشاره شده است.

در پايان می توان گفت:

ــيری در مواردی از نظر سند و متن دارای مشکلات جدی   ۱. با توجه به اينکه روايات تفس

ــند، بررسی سند و متن روايات امری ضروری است و در ترجمه و تفسير می بايست  می باش

صرفاً از روايات صحيح استفاده نمود. مسلماً استفاده از رواياتی که ضعيف يا با قرآن و عقل 

و روايات قطعی الصدور از معصوم مخالف هستند، جزو آسيب های جدی ترجمه ها می باشد.

 ۲. مفهوم برخی از آيات قرآن کريم صرفاً با ترجمه به صورت کامل روشن نمی شود و گاهی 

ــکال باقی می ماند، لذا در مورد اين گونه آيات که به نمونه هايی  در ذهن خواننده ابهام و اش

ــاره به آن در داخل پرانتز يا در  ــتفاده از مفهوم روايات تفسيری و گاهی اش ــاره شد، اس اش

ضميمه، مفيد می باشد.

ــيری در ترجمة آيات در عين حفظ مرزبندی آن ها   ۳. به کار بردن هنرمندانة روايات تفس

ــواردی خواننده را از مراجعه به  ــت که در صورت انجام صحيح آن، در م ــئلة مهمی اس مس

تفاسير مطوّل بی نياز می کند.

 ۴. در مواردی که به واسطة وجود روايات متعارض از آيه ای تفاسير و برداشت های مختلفی 

ــت به گونه ای ترجمه شود تا با همة  ــت، می بايس ــت و هيچ کدام قطعی نيس ــده اس ارائه ش

ديدگاه های تفسيری سازگار باشد.

ــرطی که سند و متن آن بررسی شده باشد و  ــيری به ش ۵. اثرپذيری ترجمه از روايات تفس
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باعث رفع ابهام يا روشن تر شدن مفهوم آيه شود، امری پسنديده است.

۶. يکی از شرايط اثرپذيری صحيح از روايات در امر ترجمه، تخصص مترجم در زمينة فهم 

ــنادی آن هاست که در نمونه های ارائه شده شاهد برخی از آسيب های  روايات و بررسی اس

ناشی از عدم تخصص بوده ايم.

۷. همانطور که در نقل برخی ترجمه ها مشاهده شد، برخی از مترجمان در هنگام رويارويی 

با روايات از ساير آراء تفسيری و نيز ساير اصول فهم آيات نظير سياق بهره گرفته اند. 



۱۳۰

پژوهشنامة علوم و معارف قرآن کريم/ ش ۷/ تابستان ۸۹

منابع
آلوسی، محمود، روح المعانی، بيروت، مؤسسة الوفاء، بی تا. ۱

آيتی، عبدالمحمد، ترجمة قرآن، سروش، تهران، ۱۳۷۴ش. ۲

احمد بن حنبل، مسند ابن حنبل، بيروت، دارالکتب العلميه، ۱۴۱۷ق . ۳

ارفع، سيد کاظم، ترجمة قرآن، تهران، مؤسسه تحقيقاتی و انتشاراتی فيض کاشانی، ۱۳۸۱ش. ۴

انصاريان، حسين، ترجمة قرآن، قم، اسوه، ۱۳۸۳ش. ۵

بروجردی، سيد محمد ابراهيم، ترجمة قرآن، تهران، صدر، ۱۳۶۶ش. ۶

بيهقی، احمد بن حسين بن علی، السنن الکبری، بيروت، دارالفکر، ۱۴۲۰ق. ۷

پاينده، ابوالقاسم، ترجمة قرآن، تهران، مولی، ۱۳۸۰ش. ۸

پور جوادی، کاظم، ترجمة قرآن، تهران، بنياد دايرة المعارف اسلامی، ۱۴۱۴ق. ۹

ثعلبی، تفسير ثعلبی، بيروت، دار احياء، التراث العربی، ۱۴۲۲ ق. ۱۰

ثقفی تهرانی، محمد، تفسير روان جاويد، تهران، برهان، ۱۳۹۸ق. ۱۱

حاکم نيشابوری، المستدرک علی الصحيحين، بيروت، دارالمعرفة، ۱۴۱۸ق. ۱۲

حلبی، علی اصغر، ترجمة قرآن، تهران، اساطير، ۱۳۸۰ش. ۱۳

حويزی، عبد علی بن جمعه، نور الثقلين، قم، مطبعة الحکمة، ۱۳۸۳ ش. ۱۴

خانی، رضا، ترجمة بيان السعادة، تهران، پيام نور، ۱۳۷۲ش. ۱۵

خواجوی، محمد، ترجمة قرآن، تهران، مولی، ۱۴۱۰ق. ۱۶

دهلوی، شاه ولی، مدينه، مجمع ملک فهد لطباعة المصحف الشريف، ۱۴۱۷ق. ۱۷

رهنما، زين العابدين، ترجمه و تفسير رهنما، تهران، اسلاميه، ۱۳۹۸ق. ۱۸

زمخشری، محمود بن عمر، الکاشف، بيروت، دارالکتب العربی، بی تا. ۱۹

سيوطی، جلال الدين عبدالرحمن، الدرالمنثور، بيروت، دارالفکر، ۱۴۱۴ق. ۲۰

صادق نوبری، عبد المجيد، ترجمة قرآن، تهران، اقبال، ۱۳۹۶ق . ۲۱

صفار زاده، طاهره، ترجمة قرآن، تهران، موسسة فرهنگی جهان رايانه کوثر، ۱۳۸۰ش. ۲۲

طاهری قزوينی، علی اکبر، ترجمة قرآن، تهران، قلم، ۱۳۸۰ش. ۲۳

طباطبائی، محمدحسين، ترجمة محمدباقر موسوی همدانی، تفسير الميزان، انتشارات اسلامی، بی تا. ۲۴

طبرسی، فضل بن حسن، تفسير مجمع البيان، انتشارات فراهانی، ۱۳۵۹ش. ۲۵

طبری، محمد بن جرير، جامع البيان، بيروت، دارالفکر، ۱۴۱۵ق. ۲۶

طوسی، محمد بن حسن، الاستبصار، تهران، دار الکتب الاسلامية، ۱۳۶۲ق. ۲۷

طوسی، محمد بن حسن، التبيان فی تفسير القرآن، مکتب الاعلام الاسلامی، ۱۴۰۹ق. ۲۸

فارسی، جلال الدين، ترجمة قرآن، تهران، انجام کتاب، ۱۳۶۹ش. ۲۹

فولادوند، محمد مهدی، ترجمة قرآن، تهران، دارالقرآن الکريم، ۱۴۱۵ق. ۳۰

قرشی، سيد علی اکبر، تفسير احسن الحديث، تهران، بنياد بعثت، ۱۳۷۷ش. ۳۱

قمی، علی بن ابراهيم، تفسير قمی، مکتبة الهدی، ۱۳۸۷ ق. ۳۲



۱۳۱

بررسی نقش روايات در ترجمة قرآن کريم

کاويانپور، احمد، ترجمة قرآن، تهران، اقبال، ۱۳۷۸ش. ۳۳

کلينی، محمد بن يعقوب، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلاميه، ۱۳۶۳ق. ۳۴

کلينی، محمد بن يعقوب، کافی، تهران، دار الکتب الاسلامية، ۱۳۸۹ق. ۳۵

گرمارودی، علی، ترجمة قرآن، تهران، قديانی، ۱۳۸۴ش . ۳۶

مترجمان، ترجمة جوامع الجامع، مشهد، بنياد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۳۷۷ش. ۳۷

مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، بيروت، داراحياء التراث العربی، ۱۴۰۳ق. ۳۸

مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، بيروت، مؤسسة الوفاء، ۱۴۰۳ق. ۳۹

مشکينی، علی، ترجمة قرآن، قم، الهادی، ۱۳۸۱ش. ۴۰

مصطفوی، حسن، تفسير روشن، تهران، مرکز نشر کتاب، ۱۳۸۰ش. ۴۱

معزّی، محمد کاظم، ترجمة قرآن، قم، اسوه، ۱۳۷۲ش. ۴۲

مکارم شيرازی، ناصر، تفسير نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامية، ۱۳۷۶ش . ۴۳

مکارم شيرازی، ناصر، ترجمة قرآن، قم، دارالقرآن الکريم، ۱۳۷۳ش. ۴۴

موسوی همدانی، سيد محمد باقر، ترجمة تفسير الميزان، قم، جامعة مدرسين، ۱۳۷۴ش. ۴۵

نجفی خمينی، محمد جواد، تفسير آسان، تهران، اسلاميه، ۱۳۹۸ق. ۴۶

الهندی، علی المتقی بن علی، کنز العمال، مؤسسة الرسالة، بيروت، ۱۴۰۹ ق. ۴۷

الهی قمشه ای، مهدی، ترجمة قرآن، نشر پژوهش، بی تا. ۴۸

ياسری، محمد، ترجمة قرآن، قم، بنياد فرهنگی امام مهدی، ۱۴۱۵ق . ۴۹


